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استصحاب
جلسه 66 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تحليل برخ عبارات صحيحه دوم زراره

1ـ در دو قسمت از صحیحه دوم زراره این تعبیر آمده «لیس ینبغ ل أن تنقض الیقین بالش أبداً» نقض یقین به ش به هیچ
وجه جایز و صحیح نیست. مخواهیم ببینیم آیا این دو قسمت هر دو دلالت بر حجیت استصحاب دارد یا نه؟ در همین روایت

سه احتمال مجموعاً داده شده:

احتمال اول اینه از هر دو قسمت این روایت حجیت استصحاب را استفاده مکنیم.

احتمال دوم این است که قسمت دوم روایت دلالت بر حجیت استصحاب دارد اما قسمت اول دلالت بر قاعده یقین دارد.

احتمال سوم این است که اصلا «لیس ینبغ ل أن تنقض الیقین بالش ابداً» را نه بوئیم مرتبط با استصحاب است و نه
مرتبط با قاعدهی یقین، بله مرتبط با قاعدهی إجزاء است که مرحوم شریف العلمای مازندران تعلیل در این روایت را حمل بر

قاعدهی إجزاء امر ظاهری نسبت به امر واقع کرده است، این احتمالات است که در این روایت وجود دارد.

2ـ در سؤال سوم که سائل مپرسد «إن ظننت أنّه قد اصابه و لم أتیقّن ذل فنظرت فلم أر شیئاً ثم صلّیت فیه فرأیت فیه»
مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مرحوم آخوند گفته¬اند در این «فرأیت فیه» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این که به معنای «علم داشتن» باشد. ظننت أنّه قد أصابه من گمان کردم که نجاست به لباس من إصابه کرده، نظر
کردم ول چیزی پیدا نردم و نماز خواندم و بعد از نماز آن نجاست را دیدم یعن علم پیدا کردم «علمت» که آن نجاست ظنّیهی

قبل از نماز همان است، یعن علمت که این نماز از اول در همین لباس نجس واقع شده است.

احتمال دوم اینه به معنای «دیدن» باشد. الآن دارم نجاست را مبینم، احتمال مدهم که این نجاست از اول بوده و احتمال
مدهم که بعد از نماز این نجاست واقع شده باشد. پس در این کلمهی فرأیت فیه این دو احتمال هست.

3ـ در کلمات امام رضوان اله تعال علیه، در مورد این «فنظرت» دو احتمال آمده است: ی احتمال اینه «فنظرت و لم نعلم
شیئا» احتمال دیر «فنظرت فعلمت» علم پیدا کردم. یعن نسبت به کلمهِ نظر که در این روایت است م توان گفت ی احتمال
این است که از نظر ممن است علم حاصل نشود و احتمال دیر این که ممن است علم حاصل شود. در نتیجه دو ضربدر دو
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مجموعاً چهار احتمال در این روایت مطرح است.

در کلام شیخ انصاری اعل اله مقامه الشریف در کتاب رسائل این دو احتمال که بوئیم «نظر» گاه اوقات منجر به علم است
و گاه اوقات هم علم حاصل نمشود مطرح نشده و مفروض در کلام شیخ در کتاب رسائل این است که فنظرت فلم أر، چیزی
را ندیدم، اما دیر دلالت ندارد بر اینه علم پیدا کردم به عدم نجاست، نظرت و لم أر شیئاً، یعن مفروض در کلام شیخ در
رسائل این است که نظر به معنای عدم العلم است. قبل از نماز ناه کردم چیزی را پیدا نردم ایستادم نماز خواندم و بعد از
نماز رأیت فیه، رأیت احتمال اول یعن الآن علم پیدا کردم این نجاست همان نجاست ظنّیهی قبل از صلاة است، در نتیجه علم
پیدا کردم که تمام این نماز در این لباس نجس واقع شده. احتمال دوم این است که من چنین علم را پیدا نردم. احتمال

مدهم نمازم با این لباس نجس بوده و احتمال مدهم که بعد از نماز این نجاست محقّق شده است.

مرحوم شیخ در رسائل مفرمایند احتمال اول با ظاهر روایت سازگار است چون وقت مگوید صلّیت فرأیت فیه، یعن همان
نجاست قبل را بعداً دیدم که تمام نماز من با آن نجاست بوده. شیخ مفرماید این احتمال اول با ظاهر روایت سازگار است، اما
دچار ی اشال است. احتمال دوم این اشال که مخواهیم الآن بیان کنیم گرفتار آن اشال نیست اما با ظاهر روایت
سازگار نیست، حق هم با مرحوم شیخ است، یعن ظاهر روایت این نیست که بوئیم صلّیت فرأیت، رأیت چون با «فاء» تفریعیه
آمده، فرأیت یعن رأیت همان نجاست سابق را، دیر احتمال نمدهم الآن این نجاست جدید باشد و بعد از نماز در این لباس

محقق شده باشد. ظاهر روایت همین احتمال اول است که مرحوم شیخ بیان کرده است.

اشال مطرح از سوی شيخ انصاری

شیخ در رسائل مفرمایند این احتمال اول گرفتار ی اشال است و ایشان این اشال را جواب نمدهند، اشال چیست؟
مفرمایند اشال این است که امام در جواب این سؤال فرمودند تغسله و لا تعید الصلاة، لباست را الآن بشوی، الآن که یقین
چرا؟ یعن «سائل سؤال کرد «لم ذل ،خواهد اعاده کنات را نماما آن نماز قبل پیدا کردی این نجس است باید بشوی
سؤالش از این بود که چرا از ی طرف بشویم و از طرف دیر نماز را اعاده ننم! یعن عمدهی سؤال سائل روی این محور
است که چرا این نماز نباید اعاده شود، من الآن علم دارم تمام نمازم با لباس نجس بوده. امام در جواب مفرماید «لأنّ کنت
عل یقین من طهارت ثم شت» تو یقین به طهارت خودت داشت، یعن یقین قبل از ظن به اصابه. «ثم شت» (که قبلا معنا
کردیم که ش یعن ظن به اصابه) بعد ش پیدا کردی که آیا نجاست اصابه کرده یا خیر؟ «فلیس ینبغ ل أن تنقض الیقین
بالش ابدا» شیخ مفرماید این تعلیل با معلّل در این روایت سازگاری ندارد، معلّل عدم وجوب اعاده است در حال که این
تعلیل برای این است که تو چرا دخولت در نماز مشروع بوده؟ امام مفرماید چون «لأنّ کنت عل یقین من طهارت» این
کنت عل یقین من طهارت یعن قبل از ظن اصابه «ثم شت» بعد ظن به اصابه پیدا کردی (جلسه گذشته گفتیم این ظننت

قرینه است بر اینه این شت ش به معنای اعم است یعن عدم الیقین).

اینها به این معناست که برای تو جایز و مشروع بوده دخول در نماز، چرا؟ «کنت عل یقین قبل ظن الإصابة ثم ظننت بالإصابة»
پس استصحاب داشت، تو خودت استصحاب داشت قبل از ورود در نماز و با طهارت استصحابیه متوان وارد در نماز شوی.
در حال که امام(ع) در این روایت در مقام عدم وجوب اعاده است. پس این تعلیل با عدم وجوب اعاده سازگاری ندارد بله با
مشروعیت دخول در نماز سازگاری دارد، سائل مگوید چرا نمازی که من مدانم الآن تمام این نماز در لباس نجس بوده، چرا

من نباید اعاده کنم؟ امام مفرماید «لأنّ کنت عل یقین من طهارت» این تعلیل با این معلّل سازگاری ندارد.

پس اشال شیخ این است که این شخص که الآن روی احتمال اول یقین دارد نمازی که خوانده با لباس نجس خوانده، حالا این
آدم اگر بیاید اعاده کند، اگر آمد اعاده کرد نقض یقین به ش کرده؟ خیر، نقض یقین به یقین کرده، برای اینه الآن فرض این



است بر حسب این احتمال یقین پیدا کرده است که نمازش با لباس نجس بوده، اگر آمد اعاده کند «هذا نقض الیقین بالیقین»
است «لا نقض الیقین بالش»، پس لأنّ کنت عل یقین من طهارت فشت، نمتواند تعلیل برای این عدم وجوب اعاده

باشد. پس تعلیل برای این است که دخول در نماز جایز مشود.

ظاهر عبارت شیخ در رسائل این است که شیخ مگوید این اشال مفری از آن نیست. ما باشیم و عبارت شیخ در رسائل که
آقایان حتماً مراجعه بفرمائید، از ظاهر عبارت شیخ در رسائل استفاده مشود که مفری از این اشال نیست.

ال شيخ انصاری از سوی آخوند خراسانپاسخ اش

مرحوم آخوند در کفایه مفرمایند این اشال هیچ راه برای تخلّص ندارد الا این راه که ما مخواهیم بیان کنیم، مرحوم آخوند
مفرماید: این شخص که قبل از نماز ظن به اصابه پیدا کرده مفرماید شرط برای ورود در نماز احراز طهارت است نه خود
طهارت. احراز طهارت با استصحاب مشود، با قاعده مشود، ی لباس است و ش مکند که آیا پاک است یا نجس؟ کل
شء ل طاهر را جاری مکند و با آن نماز مخواند که مشود احراز طهارت. طهارت واقعیه نیست بله احراز طهارت
است. استصحاب مگوید لأنّ کنت عل یقین من طهارت فشت این اقتضا را دارد ولو بعد از اینه نمازش تمام شد و
یقین هم پیدا کرد که این نماز با لباس نجس بوده، امام مفرمایند تو استصحاب داشت، استصحاب برای تو احراز مآورد،

.نر اعاده نه تو دیاحراز الطهارة کافیست برای این

بعبارة اُخری مرحوم آخوند مفرمایند اگر ما شرط را خود طهارت واقع بیریم، سائل به امام عرض مکند بعد از نماز یقین
پیدا کردم لباسم طهارت واقع نداشته و واقعاً نجس بوده و باید اعاده شود. این لأنّ کنت عل یقین دیر فایده ندارد. مرحوم
آخوند مفرماید شرط ورود در نماز طهارت واقع نیست، احراز طهارت است. یعن ی چیزی به شما بوید ظاهراً طاهر است
ولو استصحاب بوید یا کل شء ل طاهر بوید. بحث ما در طهارت از حدث نیست، طهارت از خبث است. در طهارت از
خبث آخوند مفرماید آنچه شرطیت دارد طهارت واقعیه نیست بله طهارت ظاهریه است. طهارت ظاهریه را با اصل یا با
قاعده مشود احراز کرد. بعد بوئیم امام مخواهد همین عدم وجوب اعاده را تعلیل بیاورد، امام مخواهد بفرماید چون تو
احراز کردی طهارت را و با احراز طهارت وارد نماز شدی دیر نباید اعاده کن. استصحاب اقتضا دارد عدم اعاده را، چون
استصحاب مگوید تو احراز طهارت کردی، وقت احراز طهارت بشود دیر نیازی به اعاده ندارد ولو اینه بعد از نماز کشف از
این بشود که در تمام نماز این لباس نجس بوده است. آخوند مفرماید امام اگر بفرماید تو باید بعد از کشف اعاده کن این دلالت

مکند بر اینه در حال شروع نماز استصحاب حجیت ندارد.

پس فرق شیخ و آخوند در این شد که شیخ مسئله را مآورد روی طهارت واقعیه و بعد مفرماید این تعلیل به درد نمخورد،
آخوند مسئله را مآورد روی طهارت ظاهریه، مفرماید چه چیز این طهارت ظاهریه را درست مکند؟ به عبارت دیر آخوند
مگوید موضوع عدم وجوب اعاده طهارت ظاهریه است، اگر طهارت ظاهریه باشد اعاده واجب نیست و آنچه که این موضوع
را درست مکند استصحاب است. پس این استصحاب لأنّ کنت عل یقین من طهارت فشت، متواند تعلیل عدم وجوب
اعاده هم باشد. اگر ما موضوع را طهارت واقعیه گرفتیم استصحاب نمتواند طهارت واقعیه را درست کند، استصحاب هم که
نتوانست آن را درست کند، اگر نماز و لباس در طهارت واقعیه نباشد باید اعاده شود. پس استصحاب نمتواند تعلیل برای عدم

وجوب اعاده بشود.

اشال: 

اینجا مستشل به آخوند اشال مکند که شما اگر خود طهارت را شرط ندان و احراز طهارت را شرط بدان، دیر نمتوانید



طهارت را استصحاب کنید، چرا؟ برای اینه استصحاب ی اصل تعبدی است و این اصل تعبدی دایرهاش در جای است که
مستصحب یا حم شرع باشد و یا موضوع برای حم شرع باشد، شما وقت مگوئید خود طهارت واقعیه شرط نیست،

احراز طهارت شرط است پس چرا طهارت را استصحاب مکنید؟

جواب:

آخوند دو جواب مدهد؛
اولا ما ولو مگوئیم طهارت، شرط نیست اما بیانه از شرط هم نیست. طهارت در اینجا ی چیزی که مباین و بیانه از شرط
باشد نیست، بله شرطٌ واقع اقتضائ ی شرط واقع اقتضای است، مفرماید مقتضای جمع بین اطلاقات مثل اطلاقات که
مگوید لا صلاة إلا بطهورٍ (آن طهور منظور حدث است)، اطلاقات که مگوید لباس نمازگزار باید طاهر باشد، این است که
بوئیم طهارت ی شرط واقع اقتضای است، یعن بحسب الواقع شرط است، به تعبیر دیر آنچه که اقتضا دارد این است که
گوئیم احراز طهارت کافم است، وقت گوید احراز طهارت هم کافخود طهارت شرط باشد، اما شارع آمده توسعه داده و م
اقتضائ انهی محض است. طهارت شرطٌ واقعت برای نماز، بینسبت به شرطی است به این معنا نیست که طهارت واقع

منته ما مگوئیم با این ادله شارع آمده احرازش را هم کاف مداند.

ثانیاً همین که طهارت خودش از قیود شرط است کاف است، بالأخره ما مگوئیم احراز طهارت شرط است، این مجموعه شرط
است که ی قیدش طهارت است، طهارت مشود از قیود شرط و استصحاب در آنچه که مربوط به شرط شرع و شارع یا

قیودش بشود جریان پیدا مکند. این ی اشال و جواب که مرحوم آخوند در اینجا بیان کردند.

اشال:

ی اشال دیری هم ذکر مکنند، مستشل در این اشال دو تا مطلب را بیان مکند؛

مطلب اول مفرمایند ما قبول داریم طهارت از قیود شرط است و همین که آمدید گفتید اگر ی چیزی خودش شرط نیست اما
از قیود شرط است این در استصحاب کفایت مکند. اما نتیجهی این حرفتان این است که آنچه شرطیت دارد احراز طهارت
است نه طهارت محرزهی بعد از نماز. یعن اگر قبل از نماز این آدم طهارت را با استصحاب احراز کرد، اگر قبل از نماز
استصحاب را جاری کرد و با استصحاب طهارت را احراز کرد این متواند علّت برای عدم اعادهی بعد از کشف خلاف هم
بشود اما شما بعد از اینه نماز تمام شده، بعد از اینه کشف خلاف شده، به شما مگوئیم چرا اعاده واجب نیست؟ نمگوئید
ه تمام حرفهای قبلکه مقتضای کلام شما بعد از این طهارت محرزه وجود دارد در حال گویید چون یلأنّه احرز الطهارة، م
را بپذیرید، در اشال قبل گفتیم طهارت نه حم شرع است و نه موضوع برای حم شرع است، نباید بر آن استصحاب
جاری شود،این حرف را پس مگیریم. گفتیم طهارت از قیود شرط است، استصحاب در قیود شرط جریان پیدا مکند قبول
مکنیم، اما اگر استصحاب در قیود شرط جریان پیدا کند نتیجه این مشود آنچه که علّت برای عدم وجود اعاده بعد از کشف
وجود خلاف است این است که این آدم قبلا طهارت را احراز کرده قبل از شروع در نماز، در حال که شما این را نمخواهید
نتیجه بیرید بله بوئید بعد از نماز، بعد از دیدن خون بعد از کشف خلاف، بعد از اینه علم پیدا کرد همهی لباسش در حال
نماز نجس بوده، اما ی طهارت استصحابیه دارد واقعاً، که این به درد نمخورد، این نمتواند علّت برای عدم وجود اعاده

باشد.

مطلب دوم اینه مگوید جناب آخوند ما باشیم و ظاهر این تعلیل، لأنّ کنت عل یقین من طهارت، ظهور در این دارد که
خـود طهـارت علّـت و شـرط اسـت نـه احـراز آن، چـون مگویـد لأنّـ کنـت علـ یقیـن، یعنـ خـود طهـارت شرطیـت دارد نـه



استصحاب طهارت.

جواب: 

مرحوم آخوند در جواب مفرمایند:
اولا ما قبول داریم مقتضای تعلیل و ظاهر این روایت این است که آنچه شرطیت دارد طهارت واقعیه است نه احراز طهارت،
لنالتعلیل إنما هو بلحاظها قبل انشاف الحال لنتة التنبیه عل حجیة الاستصحاب، مفرماید تعلیل به لحاظ بعد انشاف الحال
نیست، مگوئیم الآن بعد انشاف الحال مطرح است، به لحاظ قبل از انشاف حال است برای اینه بویند استصحاب حجیت

دارد.

ثانیاً تعلیل مستلزم این است که آنچه مجدی و نافع بعد از انشاف است استصحاب باشد نه خود طهارت واقعیه.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین

 


